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نگهداری آنها در شـــرایط بحرانی جنگ 
و آب‏ و هـــوای نامناســـب‌‏اند، بازنگری 
و مطرح شـــود. آن کار بســـیار ارزنده و 
مهم بـــود و هـــر لحظه امکان داشـــت 
ایـــن دکل بـــه‏ علت مـــوج یا بـــد عمل‏ 
کـــردن یا عدم محاســـبه دقیـــق، غرق 
شـــود و حدود 150 نفری کـــه رویش کار 
می‌کردند، جان خودشـــان را از دست 
بدهنـــد؛ بنابرایـــن ما ریســـک بالایی را 
پذیرفتیم و الحمدللـــه خدا کمک کرد 

و کار انجام شـــد.
 

تأسیس شرکت کالای نفت تهران
بعد از موفقیت ما در تعمیر دکل شـــهید 
مـــدرس، نظـــر آقـــای غرضـــی درمـــورد 
توانایی من در مدیریت و قابلیت انجام 
کار تغییـــر کرد و تلخی قضیـــه مخالفت 
من بـــا صادرات نفت به کشـــور آفریقای 
جنوبـــی تا حـــدودی کم شـــد. ایشـــان 
حکمـــی بـــه مـــن دادند کـــه بـــه ‏عنوان 
عضـــو هیـــأت‏ مدیـــره کالای لنـــدن، به 
آنجـــا بـــروم و سیســـتم شـــرکت کالای 
لنـــدن را که ســـالی حـــدوداً 1.5 میلیارد 
دلار خریـــد می‌کـــرد، پـــس از بازنگـــری 
اصلاح کنـــم. طی دوســـه هفتـــه‏‌ای که 
در لندن بودم، بررســـی کردم و متوجه 
شدم در شـــرکت کالای لندن حدود 150 
نفر انگلیســـی کـــه به‏ طور عمـــده خانم 
بودند، مستقرند و کل خریدهای نفت، 
گاز و پتروشـــیمی را انجـــام می‏‌دهنـــد. 
قبـــل از انقلاب شـــرکت آیـــروس برای 
می‌کـــرد.  خریـــد  نفت‌‏خیـــز  مناطـــق 
بررســـی اولیه‏‌ای انجام دادم و دیدم 91 
درصد مبلـــغ خریدی کـــه از آنجا انجام 
می‏‌دهیـــم، بابـــت 9 درصـــد کالاهایـــی 
اســـت که نیاز داریـــم و 91 درصد کالاها 
9 درصـــد  ارزش قیمتی‌شـــان معـــادل 
قیمت کل اســـت؛ لذا تصمیم گرفتم آن 
91 درصد اقلام ریز از لندن انجام شـــود، 
ولـــی آن 9 درصـــد را بـــه ایـــران منتقل 
کنیم و تصمیمـــش را در ایران بگیریم. 

برای تحقـــق ایـــن کار و آوردن خرید آن 
9 درصـــد بـــه ایـــران، لازم بود شـــرکت 
کالای نفـــت تهـــران را تأســـیس کنیم و 
یک شـــرکت هم در شـــارجه بـــه ‏عنوان 
دفتـــر کالای نفت بزنیم. بررســـی هم به 
ایـــن دلیل بود کـــه دیـــدم قیمت‌هایی 
را کـــه بـــرای خریـــد کمپرســـورها، توربو 
کمپرســـورها، ژنراتورهـــا و نظایـــر ایـــن 
بـــه ‏علـــت  وشـــند،  می‏‌فر ایـــران  بـــه 
وضعیـــت جنـــگ متـــورم اســـت. یعنی 
ایـــن قیمت‌‏ها نســـبت بـــه قیمت‌‏هایی 
کـــه در اروپا، امریـــکا یا کانادا هســـتند، 
بیـــن 4 برابـــر تـــا 10 برابر متورم اســـت و 
عمـــده کار دســـت انگلیسی‌‏هاســـت. 
امـــا مدیرعاملـــی کـــه در آنجـــا نماینده 
ایـــران بود، خودش انگلیســـی بلد نبود 
و بـــا مترجم حـــرف می‌زد و کار دســـت 
انگلیســـی‌‏ها بـــود. لـــذا مـــن 20 نفـــر را 
گزینش و اســـتخدام کردم کـــه از آن 20 
نفر، 15 نفر کماکان در تشـــکیلات کالای 
لنـــدن یـــا کالای تهران یـــا بازرگانی نفت 
هســـتند و ســـمت‌‏های مهمی دارند. با 
کمـــک ســـفارتخانه، مصاحبـــه کردیم و 
نیروهای خوبـــی را اســـتخدام کردیم و 
حـــدود 80 نفر از نیروهـــای آنجا را که به 
درد نمی‌خوردنـــد، ترخیص کردم. پس 
از بازگشـــت به ایران هم شـــرکت کالای 
نفت تهـــران را تأســـیس کردیـــم. برای 
تأســـیس دفتـــر شـــارجه هم رفتـــم و با 
شیخ شـــارجه، آقای قاســـمی، صحبت 
کـــردم و قانعـــش کـــردم شـــرکتی کـــه 
درصـــدش   100 می‌زنیـــم،  شـــارجه  در 
متعلق به ایران باشـــد و شـــریک محلی 
نداشـــته باشـــد. از ســـال 1361 آن دفتر 
برقرار شـــد و در طول جنگ خریدهای 
متعـــددی را بـــرای شـــرکت نفت فلات 
قاره بـــرای مناطـــق نفت‌‏خیز، شـــرکت 
ملی حفاری و شـــرکت نفت انجام داد. 
الان هـــم این شـــرکت وجـــود دارد و در 
شـــارجه برای صنعت نفت کار تدارکاتی 

انجـــام می‏‌دهد.

سیمان‌های نم کشیده سوریه
زمانی که آقای غرضی وزیر نفت بود، سوریه شروع به گرفتن نفت مجانی از 

ایران کرد و در دو تا دو و نیم سال، حدود 1.5 میلیارد دلار نفت مجانی از ایران 
برد. بعد آقای میرحسین موسوی من را به سوریه فرستاد و گفت برو بررسی کن 

ببین چه چیزی را به‏ جای آن می‏‌توانیم از سوریه بیاوریم. من به سوریه رفتم 
و شهرهای دمشق، حلب، لازقیه، حمص و چند شهر دیگر را بررسی ‏کردم. 

کارخانه‌‏های سیمان، کارخانه‌های نساجی و کارخانه‌‏هایی را که لوازم خانگی 
تولید می‌کردند، دیدم. واقعاً فقیر بودند و چیزهایی که می‌توانستند به ما 

بدهند سیمان، فسفات، پارچه، لباس‌های کار خوب، تخته، شیشه‌های مشجر، 
برزنت، پشم سنگ و کاشی لعابی بود. برای سیمانشان هم مشکل بسته‌بندی 

داشتند و طرحی را آنجا بررسی‏ کردیم که با پنج ‏میلیون دلار می‌شود سیستم 
بسته‌بندی مولر را برایشان گذاشت که کیسه‌های سیمان پنجاه‏ کیلویی و 

پنج‌لایه بسته‌بندی کند تا بشود سیمان را به ایران آورد. بعد از بازگشت، گزارش 
دادم تنها چیزی که می‌توان از آنها گرفت، فعلاً سیمان است. اما سیمانی که با 

کشتی به ایران فرستادند، این‏قدر بد تخلیه کرده بودند که سیمان‌ها رطوبت 
کشیده و به سنگ تبدیل شده بود. شاید خود آنها عمدی داشتند برای صادرات‏ 
نداشتن به ایران، بنابراین نوع بسته‌بندی را طوری انجام داده بودند که به‏ جای 

بسته‌بندی پنج ‏لایه، بسته‌بندی سه‏ لایه بود و کاغذ نامرغوب گذاشته بودند.

ـــرش بـ

تشکیل کمیته فروش نفت
نامه‌‏هایی به آقای هاشمی ‏رفسنجانی، حاج ‏احمدآقا و آقای میرحسین موسوی 

نوشتم و ضمن دادن گزارش، برای آنها توضیح دادم که این کار یک افتضاح 
سیاسی برای ما به بار می‌آورد. در وضعیت جنگ، صادرات نفت یعنی موتور تقویت 
و پشتیبانی جبهه و اگر ما پول بدست نیاوریم آسیب می‌بینیم. اگر نتوانیم فرآورده 

وارد کنیم، آسیب می‌بینیم. اگر نتوانیم صادرات کنیم، کشور را نمی‏‌توانیم اداره 
کنیم؛ بنابراین موضوع صادرات نفت فراتر از این است که یک دکتر دندانپزشک 

بنشیند تصمیم‏‌گیری کند. خدمت حضرت امام )ره( رسیدم و پس از نقل آنچه 
اتفاق افتاده بود، پیشنهاد دادم که کمیته‌ای مسئول صادرات نفت شود که 

حضرت امام )ره( پذیرفتند و قرار شد این کمیته پنج ‏نفره متشکل از حاج ‏احمدآقا، 
آقای میرحسین موسوی، آقای غرضی، وزیر بازرگانی و وزیر امور خارجه، تصمیم 
بگیرند به چه کسی، با چه نرخی و با چه شرایطی نفت بفروشند و کار از فروش 

ج شود. به‏ تبع این تصمیم که مبتنی  انحصاری‏ آقای غرضی و آقای هنردوست خار
بر گزارش من بود، شرایط کار برای من در وزارت نفت مقداری سخت و باعث شد 

که کارهایی که انجام می‌دهیم، مورد حمایت جدی قرار نگیرد؛ با این‏ حال، اتفاقی 
افتاد که دوباره وضعیت برای همکاری بهتر شد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

از آنجا که ما در دید رادار و 
مستقیم عراقی‌‏ها بودیم، 

وقتی برای هر گونه کار 
اطفای حریق یا مثلاً کار 
فنی با کشتی به ‏سمت 

سکو می‌رفتیم که بتوانیم 
سکو یا چاه را ببندیم، 

حملات هوایی عراق 
شروع می‏‌شد و مجبور 

بودیم برگردیم، بنابراین 
باید راه‌‏حلی پیدا می‌کردیم 

که با غواصی و استفاده از 
لنج و قایق‌های فایبرگلاس 
و چوبی که رادار نتواند آنها 
را ردگیری کند یا هر تکنیک 

دیگری از زیر آب برویم و 
چاه را ببندیم. به ‏دلیل 

فوران خیلی زیاد نفت و 
گاز، امکان اینکه از روی 

آب چاه را خاموش کنیم 
وجود نداشت. از شعاع 

حدود یک کیلومتری دما 
به‏ قدری زیاد بود که امکان 

نزدیک‏ شدن به سکو 
وجود نداشت. سرانجام 

طرح ابتکاری بسیار خوبی 
تهیه شد. با این روش 

ابتکاری، با غواصی از زیر 
آب مجموعه لوله‌‏های 

کیسینگ )casing( که 
عبور می‌کرد، به زمین ‏و 
لایه‌های نفتی می‏‌رسید. 
بالاخره توانستیم از یک 
قسمت مناسبی لوله را 

ببندیم و فوران چاه را 
کنترل کنیم
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گذاشـــت کـــه کیســـه ‏هـــای ســـیمان 
پنجاه‏ کیلویـــی و پنج ‏لایه بســـته‌بندی 
کند تا بشـــود ســـیمان را به ایـــران آورد. 
بعـــد از بازگشـــت، گـــزارش دادم تنهـــا 
چیـــزی کـــه می‌تـــوان از آنهـــا گرفـــت، 
فعلاً ســـیمان است. اما ســـیمانی که با 
کشـــتی به ایـــران فرســـتادند، این‏قدر 
بـــد تخلیه کـــرده بودند که ســـیمان‏‌ها 
رطوبـــت کشـــیده و بـــه ســـنگ تبدیل 
شـــده بـــود. شـــاید خـــود آنهـــا عمدی 
داشـــتند بـــرای صـــادرات‏ نداشـــتن به 
بســـته‌بندی  نـــوع  بنابرایـــن  ایـــران، 
را طـــوری انجـــام داده بودنـــد کـــه بـــه‏ 
جـــای بســـته‌بندی پنـــج ‏لایـــه، بســـته 
‏بندی ســـه‏ لایه بـــود و کاغـــذ نامرغوب 
گذاشـــته بودنـــد. بـــا رطوبت شـــرجی، 
وقتی محمولـــه به بندرعباس رســـیده 
بـــود، تمـــام ســـیمان‎ها ســـنگ شـــده 
بودنـــد و عملاً ارزش تخلیه نداشـــتند. 
مقداری از محموله کشـــتی تخلیه شـــد 
و بعد کشـــتی را عودت دادند. ســـیمان 
تنهـــا چیزی بـــود که آنها می‌توانســـتند 
بدهند. بـــرای اســـلحه و امکانات دیگر 
آنهـــا تـــوان نداشـــتند، یعنی ســـوریه به 
‏لحاظ ســـاخت تســـلیحات ضعیف بود 
و تـــوان اینکه بخواهد به ما تســـلیحاتی 

برســـاند نداشت. 

 اختلاف بر سر صادرات نفت
به آفریقای جنوبی

زمانـــی کـــه مدیرعامـــل شـــرکت نفت 
فـــات قـــاره ایران بـــودم، یک کشـــتی 
‏از آفریقـــای جنوبی بـــه لاوان آمده بود 
و وقتـــی اســـناد حمـــل را به مـــا دادند، 
متوجه شـــدیم کـــه این کشـــتی متعلق 
بـــه آفریقای جنوبی اســـت. من با آقای 
غرضی تمـــاس گرفتم و گفتـــم که این 
کشـــتی می‌خواهد نفـــت را بـــه مقصد 
آفریقای جنوبـــی ببرد و بندری که اینجا 
مشـــخصاتش را داده‌اند، بندر دِربان در 
آفریقای جنوبی است. آفریقای جنوبی 
هـــم در تحریـــم اســـت و ما اگر‏اســـناد 
حمـــل را امضـــا کنیم و نفت مـــا به آنجا 
حمـــل شـــود، تبلیغـــات خیلـــی زیادی 
علیـــه مـــا خواهند کـــرد و جوســـازی و 
گرفتـــاری زیـــادی درســـت می‌شـــود. 
حضـــرت امـــام )ره( صـــادرات نفـــت بـــه 
آفریقـــای جنوبـــی را ممنـــوع کرده‏‌اند. 
او گفـــت کـــه شـــما ســـریع آن را امضـــا 
کنیـــد و کشـــتی را بارگیـــری کنید. من 
گفتـــم اصـــاً کشـــتی را بـــار نمی‏‌کنم. 
کشـــتی را خالی می‏‌فرســـتم برود، برای 
اینکـــه سیاســـت کشـــور ایـــن نیســـت 
کـــه بـــه آفریقـــای جنوبـــی نفـــت داده 
شـــود؛ بنابراین کشـــتی را بار نکردیم و 
همین‏طـــور متوقف در لنگـــرگاه ماند. 
مـــن بـــه تهـــران آمـــدم. در جلســـه‏‌ای 
آقـــای غرضـــی گفت که مـــا در وضعیت 
جنگ هســـتیم و بـــه هر قیمتی شـــده 
باید به هرکســـی نفت بفروشـــیم. بعد 
تعبیـــری به کار برد که بـــرای فروش اگر 
از ما هر چیـــزی هم بخواهنـــد، باید به 
خریـــداران بدهیـــم که بیاینـــد نفت ما 
را بخرنـــد. من به ایشـــان گفتـــم: اصلاً 
چنیـــن حرفـــی درســـت نیســـت. نفت 
یـــک کالای بـــاارزش اســـت و خریـــدار 
بالقـــوه هم در دنیا بســـیار زیاد اســـت. 
هیـــچ دلیلـــی هم نـــدارد به هـــر دلال و 
واســـطه‌ای نفت بفروشـــیم. شـــما کار 
را بـــه دســـت اهلـــش بدهیـــد، نفت را 
می‌شـــود فروخت و دلیل نـــدارد که ما 
نفت را به حکومت نژادپرســـتی بدهیم 
که همـــه دنیـــا آ ن را تحریـــم کرده‌اند. 
حضـــرت امام )ره( هـــم فرموده‌اند به آنها 

نفت نفروشـــید.
آن موقـــع معاونـــت امـــور بین‌الملل و 
صادرات نفـــت آقای دکتر هنردوســـت 
بـــود. او دندانپزشـــک و انســـان خوبی 
بـــود، ولی در صـــادرات نفـــت وارد نبود 
و عمدتـــاً نه بـــا کار بازاریابـــی و فروش 
نفـــت، بلکه بـــا دســـتور آقـــای غرضی 
کارهـــا را انجـــام مـــی‌داد؛ لذا گزارشـــی 
تهیـــه کـــردم و آنجـــا آن کشـــتی را بـــار 
نکردم. کشـــتی ســـه روز مانـــد و خالی 
برگشت و گفتم از ســـیری و لاوان برای 
مقصـــدی غیـــر از مقاصـــد مجـــاز نفت 
صادر نمی‌کنم و سیســـتم بارگیری‌‏اش 
را امضـــا نمی‌کنم. آقای غرضـــی انتظار 
چنیـــن برخـــوردی را نداشـــت و فکـــر 
می‌کـــرد بـــه ‏علـــت اینکـــه وزیر اســـت 
و دســـتور می‌دهـــد، مـــا بایـــد انجـــام 

بدهیـــم. بعد هـــم نامه‌‏هایی بـــه آقای 
هاشـــمی ‏رفســـنجانی، حـــاج ‏احمدآقا 
و آقـــای میرحســـین موســـوی نوشـــتم 
بـــرای آنهـــا  و ضمـــن دادن گـــزارش، 
توضیـــح دادم که این کار یـــک افتضاح 
سیاســـی برای مـــا به بـــار مـــی‌آورد. در 
وضعیـــت جنگ صـــادرات نفـــت یعنی 
موتـــور تقویـــت و پشـــتیبانی جبهـــه و 
اگـــر ما پـــول بدســـت نیاوریم، آســـیب 
می‌بینیـــم. اگـــر نتوانیـــم فـــرآورده وارد 
کنیـــم، آســـیب می‌بینیم. اگـــر نتوانیم 
صـــادرات کنیـــم، کشـــور را نمی‏‌توانیم 
اداره کنیم؛ بنابرایـــن موضوع صادرات 
نفـــت فراتر از این اســـت کـــه یک دکتر 
دندانپزشـــک بنشـــیند تصمیـــم ‏گیری 
کنـــد. خدمت حضرت امام )ره( رســـیدم 
و پس از نقـــل آنچه اتفـــاق افتاده بود، 
پیشـــنهاد دادم کـــه کمیته‌ای مســـئول 
صـــادرات نفت شـــود که حضـــرت امام 
پذیرفتنـــد و قرار شـــد ایـــن کمیته پنج 
‏نفره متشـــکل از حاج ‏احمدآقـــا، آقای 
میرحســـین موسوی، آقای غرضی، وزیر 
بازرگانـــی و وزیـــر امور خارجـــه تصمیم 
بگیرنـــد به چه کســـی، با چـــه نرخی و 
با چه شـــرایطی نفت بفروشـــند و کار از 
فروش انحصـــاری‏ آقای غرضـــی و آقای 
هنردوســـت خارج شـــود. به‏ تبـــع این 
تصمیـــم که مبتنی بر گـــزارش من بود، 
شـــرایط کار بـــرای مـــن در وزارت نفت 
مقداری ســـخت و باعث شـــد کارهایی 
کـــه انجـــام می‌دهیـــم، مـــورد حمایت 
جدی قرار نگیرد؛ با ایـــن‏ حال، اتفاقی 
افتاد که دوبـــاره وضعیت برای همکاری 

بهتر شـــد.
 

تعمیر دکل شهید مدرس
بعـــد از جریـــان عـــدم صـــادرات نفت 
بـــه آفریقـــای جنوبـــی، به‌‏رغـــم اینکـــه 
توفیقات‌مـــان در افزایـــش بهـــره‌‏وری، 
تولیـــد و حل مســـائل فنی‏ خیلـــی زیاد 
بـــود، بـــا مشـــکلاتی رو‌بـــه‏‌رو شـــدیم. 
ز  ا یکـــی  زمـــان  همیـــن  در  درســـت 
پایه‌هـــای دکل حفـــاری شـــهید مدرس 
در نزدیکی بوشـــهر شکســـت و در حال 
غرق شدن بود. دکل شـــهید مدرس را 
اگـــر به خارج از کشـــور می‏‌بردیم و مثلاً 
می‌خواستیم در سنگاپور تعمیر کنیم، 
به ‏علـــت اینکه متعلق به یک شـــرکت 
امریکایـــی بـــود و در دادگاه لاهه کیس 
)Case( علیـــه ایـــران رأی داده بودند، 
دکل را توقیـــف می‌کردند. دکل در حال 
غرق ‏شـــدن بود و راهکاری نداشـــتند. 
ما پیشـــنهادی بـــه آقای غرضـــی دادیم 
و گفتیـــم این دکل حفـــاری را که حدود 
100میلیـــون دلار مـــی‌ارزد و دارد غـــرق 
می‌شـــود، به مـــا بدهیـــد. ما بـــا قبول 
ابتـــکار خودمـــان آن را  بـــا  ریســـک و 
بازســـازی می‌کنیم. دکل حـــدوداً 4500 
تن ‏وزن داشـــت و پایه‌هایش حدود ۱۰۰ 
متر بود که یکی از پایه‌‏هایش شکســـته 
بود. از قسمت مت )MAT( پایین دکل 
حفـــاری، با طرحی بســـیار ابتـــکاری که 
شـــاید در دنیا خیلی کم‌‏نظیر باشد، کار 
تعمیـــر را انجـــام دادیم. ما یـــک بارجی 
)Barj( اجـــاره کردیـــم کـــه عرضش 50 
متـــر و طولـــش 110 متر بود. ایـــن بارج 
مخازنـــی داشـــت کـــه آنهـــا را آبگیـــری 
کردیـــم و بـــا یدک‌کش به زیـــر این دکل 
حفاری در حال غرق‏ شـــدن کشیدیم. 
وقتی کل بارج را آبگیـــری کردیم، بارج 
زیر ســـطح آب رفـــت و ‏زیر پایه‌‏هـــا قرار 
گرفت. بعد تخلیه آب مخازن را شـــروع 
کردیـــم. این ۴هزارو ۵۰۰  تن را با ســـه تا 
پایـــه 100 متری به ‏طور متـــوازن روی آب 
آوردیـــم و روی این بارج قـــرار دادیم. از 
بوشـــهر با یدک‌کش ظرف ســـه روز این 
بارج را با دکل حفاری روی آن کشـــیدیم 
و در بنـــدر چـــارک، 10 شـــبانه‏‌روز مثـــل 
بندبازهـــا این را روی آب نگه داشـــتیم. 
پایه‌ها را جوشکاری و تعمیرات اساسی 
را انجـــام دادیم و آنهـــا را نصب کردیم. 
بعـــد دکل حفاری را کف دریا نشـــاندیم 
و برای حفاری بـــه منطقه لاوان آوردیم. 
ایـــن یکـــی از کارهای کم‏‌نظیـــر فنی بود 
که با ریســـک بســـیار بالا انجام شـــد و 
فیلم‌ها و عکس‌‏هایـــی که از آن مانده، 
مبحـــث مدیریتـــی خیلی ارزشـــمندی 
بـــرای کارهای پـــروژه‏ای در بحـــران و با 
ریســـک بسیار بالاســـت و جا دارد که در 
دانشـــکده نفت یا دانشـــکده‌‏هایی که 
مرتبط با ســـازه‌‏های دریایـــی و تعمیر و 

و اســـکورت‏ کـــردن کشـــتی‌‏ها، حمـــل 
می‌‌‌کردیـــم و با کمـــک نیـــروی دریایی 
از خـــارک به‏ ســـمت آبـــادان می‌آمدیم 
و در ماهشـــهر و آبـــادان بخشـــی از آن 
را تخلیـــه می‌‌کردیـــم. تلفـــات زیـــادی 
هـــم آنجا در حـــوادث مختلـــف دادیم. 
هماهنگـــی صـــادرات نفـــت از لاوان و 
ســـیری هم به عهده ما بـــود. زمانی که 
تمام نیروهایمـــان در فلات قاره را برای 
بازســـازی ســـکوها، بازســـازی چاه‌‏هـــا، 
افزایـــش تولید، برقراری سیســـتم‌های 
ایمنـــی و حفاظتـــی بالا کـــه در حملات 
هوایـــی چاه‌‏ها منفجر نشـــود گذاشـــته 
بودیـــم، مشـــغول تولیـــد و صـــادرات و 
درعین‏ حـــال واردات فرآورده‌های نفتی 

نیـــز بودیم.

 اشتباهات استراتژیک
در نیروی دریایی‏

آن زمـــان ناخـــدا ســـلطان معاونـــت 
دریایی ســـازمان صنایع دفـــاع را عهده 
‌دار بـــود و اطلاعاتـــی کـــه ما داشـــتیم، 
این بود کـــه به‏ علت رگه‌‏هـــای خیانتی 
کـــه در نیـــروی دریایی در زمـــان ناخدا 
از  بخشـــی  داشـــت،  وجـــود  افضلـــی 
ح‌‏هـــای اســـکورت مـــواد فـــرآورده  طر
نفتی‌‏مـــان بســـیار ســـنگین اســـکورت 
می‌شـــد و هزینه زیـــادی داشـــت؛ مثلاً 
بـــرای یـــک کشـــتی فـــرآورده کـــه روی 
آن‏ 9 تـــا 10 نفـــر هنـــدی یـــا فیلیپینـــی 
 ، یـــم بیاور ســـتیم  ا می‌خو و  نـــد  بود
چهارپنـــج نـــاو و ناوچـــه و چنـــد فروند 
هلی‏کوپتـــر را بســـیج می‌کردنـــد که آن 
را اســـکورت کننـــد و از پشـــت خـــارک 
عبـــور بدهنـــد تـــا به ‏طـــرف ماهشـــهر 
بیاید و بتواند پهلوگیـــری و تخلیه کند. 
مـــا آن موقع متوجـــه نمی‌شـــدیم، اما 
بعدهـــا فهمیدیم کـــه بخشـــی از کارها 
غیرضروری بوده اســـت و این شـــلوغی 
و این هزینه اضافی بـــرای نقل‏ و انتقال 
فرآورده‌ها جز ایجاد ریســـک بـــالا برای 
زدن کشـــتی‌‏های نفتکش و زدن بعضی 
از شناورها، هیچ هدف دیگری نداشته 
اســـت. مـــا بعدهـــا فهمیدیـــم کـــه به 
‏راحتی می‏‌توانســـتیم این فـــرآورده را به 
قشـــم برســـانیم و با خط لولـــه‏‌ای که از 
قشـــم بـــه بندرعبـــاس در نزدیک ‏ترین 
نقطـــه )‏حـــدود 1800 متر( بـــود، نفت را 
از قشـــم به بندرعباس بیاوریـــم و وارد 
شـــبکه کنیم یا از بوشـــهر ببریم. هیچ 
دلیلـــی نداشـــت که مـــا این ســـوخت 
را بـــه ماهشـــهر بیاوریـــم. شـــاید مثل 
ســـرهنگ  کـــه  مشـــابهی  ح‌هـــای  طر
عطاریان در غرب کشور در زمان جنگ 
انجام مـــی‌داد، خیانتی بـــود که توجیه 

تخصصی و فنی‏ شـــده داشت. کشتی‏‌ها 
باید اســـکورت شـــود و به ماهشهر برود 
تـــا از ایـــن طریق تلفـــات و خســـاراتی 
بـــه نیروهـــا و امکانـــات وارد شـــود. ما 
بعدهـــا فهمیدیـــم کـــه بندر بوشـــهر، 
بنـــدر طاهـــری در نزدیکـــی عســـلویه، 
بندر لنگـــه، بندر چـــارک، بندرعباس، 
قشـــم، کیـــش، جزیـــره لاوان، جزیره 
ســـیری، هـــر کـــدام می‌تواننـــد مبادی 
ورود فـــرآورده باشـــند و مـــا فـــرآورده را 
بـــا کشـــتی‌‏های کوچک‏تـــر به ســـاحل 
برســـانیم و با تانکر وارد شـــبکه کشـــور 
کنیـــم یا به اولیـــن خط لوله برســـانیم 

و وارد خطـــوط لولـــه کنیم.
میـــزان اطلاعـــات من درباره از دســـت 
یـــن  ا نفتکـــش  ی  کشـــتی‌‏ها ن  د ا د
مقـــدار اســـت کـــه بگویـــم در طراحی 
اســـتراتژیک و برنامه‏‌ریـــزی اســـکورت 
محموله‌‏هـــای نفتی، به نظـــرم ‏به ‏عمد 
یا اگر خیلـــی خوش‏بینانـــه بگوییم، به‏ 
ســـهو خطاهای اســـتراتژیکی در نیروی 
دریایـــی انجام می‌شـــد که باعث شـــد 
چند شـــناور از دســـت بـــرود و تعدادی 
از محموله‌هـــا آســـیب ببینـــد. حتی در 
مقاطعـــی به‏ علت نرســـیدن بـــه ‏موقع 
ســـوخت به مناطـــق عملیاتـــی، اجرای 
عملیـــات بـــه تعویـــق افتـــاد و بـــه وارد 
شدن تلفات ســـنگین و اسیر و مجروح 
‏شـــدن نیروهـــای رزمنده مـــا در بعضی 

عملیات‌‏هـــا منجر شـــد.

نفت مجانی برای سوریه
زمانـــی کـــه آقـــای غرضـــی وزیـــر نفت 
بود، ســـوریه شـــروع بـــه گرفتـــن نفت 
مجانـــی از ایـــران کـــرد و در دو تـــا دو و 
نیـــم ســـال، حـــدود 1.5 میلیـــارد دلار 
نفـــت مجانـــی از ایـــران برد. بعـــد آقای 
میرحســـین موســـوی من را به ســـوریه 
فرســـتاد و گفت برو بررســـی کن ببین 
چـــه چیـــزی را بـــه‏ جـــای آن می‏‌توانیم 
از ســـوریه بیاوریـــم. مـــن بـــه ســـوریه 
رفتـــم و شـــهرهای دمشـــق، حلـــب، 
لاذقیـــه، حمـــص و چنـــد شـــهر دیگر را 
بررســـی ‏کردم. کارخانه‌‏های ســـیمان، 
کارخانه‌هـــای نســـاجی و کارخانه‌‏هایی 
را کـــه لوازم خانگـــی تولیـــد می‌کردند، 
دیدم. واقعـــاً فقیر بودنـــد و چیزهایی 
که می‌توانســـتند به ما بدهند سیمان، 
فســـفات، پارچه، لباس ‏های کار خوب، 
تخته، شیشـــه ‏هـــای مشـــجر، برزنت، 
پشم ســـنگ و کاشـــی لعابی بود. برای 
سیمان شـــان هم مشـــکل بسته‌بندی 
آنجـــا بررســـی‏  را  داشـــتند و طرحـــی 
کردیـــم که با پنج ‏میلیون دلار می‌شـــود 
سیســـتم بســـته‌بندی مولر را برایشان 


